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  :شود و بر سه نوع است گفته مي» مضارع«ها  رو به آن كنند؛ از اين هايي كه بر انجام كاري در زمان حال دلالت مي فعل
ساخته » شناسه+ بن مضارع + مي «كند از   بر انجام گرفتن كاري و بيان خبري در زمان حال دلالت مي: فعل مضارع اخباري

  ...گويم و  دانم، مي مي: شود؛ مانند مي
  . كند  وقوع كاري را در زمان حال با ترديد، شك، شرط يا آرزو بيان مي:فعل مضارع التزامي

  بخوانم، ببرم: شود؛ مانند ساخته مي» شناسه+ بن مضارع + بـ «  از 
چه  ، آن)داني مي(تو داني : ؛ مانندروند كار مي به) مي، بـ(ي آغازين  فعل مضارع اخباري و مضارع التزامي، گاهي بدون نشانه: نكته

  ).يابي مي(، وي را بيابي)بروي(، اگر به ولايت او روي )خواهي مي(خواهي
 نويسم،  بينم، دارم مي دارم مي: مانند. كند  جريان انجام كاري را در زمان حال بيان مي:فعل مضارع مستمر

 

  

      

 
 

  
  

      

 

ي آن عارفانه، اخلاقي،  مايه درون. ترين قالب براي بيان مطالب طولاني است مناسب. اي مستقل دارد شعري است كه هر بيت آن قافيه
  .اند از عطار در قالب مثنوي سروده شده... الطير و  نامه، منطق هاي الهي كتاب. حماسي و عاشقانه است

براي زيباتر ساختن و تأثيرگذاري بيشتر آن، از آيات، گاهي شاعر يا نويسنده )ي چشم اشاره كردن است در لغت به معناي به گوشه(
  :كند؛ مانند بيت استفاده مي... ها و رويدادهاي مهم تاريخي و  احاديث، داستان

  »ي احزان شود روزي گلستان، غم مخور كلبه/ گشته بازآيد به كنعان، غم مخور  يوسف گم«
  

 

      

  
 

  
  

      

    ي انسان است خداوندي كه فراتر از فكر و انديشه. از براي هر كاري نام خداوند استبهترين آغ: مفهوم كلي ستايش
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آثار . شاعر و عارف معروف قرن ششم هجري است   ) ق  .      هـ    618  -   540      حدود      ): (            در يك نگاه   (                         فريدالدين عطار نيشابوري  
  )به نثر(الاوليا  و تذكرة) به شعر(نامهنامه، اسرار الطير، مصيبت نامه، منطق الهي: اند از او عبارت

  

      

  

  
      

    

  )» گار«پسوند + بن ماضي : مشتق : ساختمان واژه(هاي خداوند آفريدگار، خالق، پروردگار، يكي از نام: كردگار

  جمع فلك به معني آسمان، سپهر، چرخ: هفت آسمان؛ افلاك: افلاك هفت

  )جا، آفريدن در اين( اختن سگر جلوهآشكاركردن، : پيداكردن
  

)ي ص ، سوره71ي  آيه( »  اني خالق بشر من طين«و ) ي فاطر ، سوره11ي  آيه(» واالله خلقكم من تراب«اشاره به آيات: تلميح

  »جهان و كائنات«مجاز از » هفت آسمان«/ » مشت و مقداري از چيزي«مجاز از » كف«: مجاز
  

  .كنم كه انسان را از مشتي خاك آفريد و جهان آغاز مي ها آسمانسخن خود را به نام خداوند 
  قرابت معنايي

  »آفريد او شهسواران جليل/ آن خداوندي كه از خاك ذليل «
  »كه ما را از عدم آورد بيرون/ چون  به نام كردگار فرد بي«
  

  
  
  

      

  

  
      

  
  
  

  

  )شود ه محسوب مييك جمل(منادا : الهي/احسان، بخشش، افزوني، برتري  : فضل

  يك نظر: تركيب وصفي/ فضلِ خود : ضافياتركيب 
  

  كنايه از توجه كردن و عنايت كردن» نظركردن«: كنايه/ »يار و كار«: جناس/ » يار و كار« : هاي قافيه واژه
  

  خدايا بخشش و احسان خود را نصيب ما كن و اعمال ما را مورد لطف خود قرار بده: معني

  بخشش و عنايت از پيشگاه خداونددرخواست : مفهوم

  :قرابت معنايي
  »به عدل خود مكن با فعل من كار/ به فضل خويش كن فضلي مرا يار «
  » به لطف خود هدايت يار من كن/خدايا رحمتي در كار من كن «

  

  
  
  

      

  

  
      

    

  .خانواده است و نقش مسندي دارد هم» رزق، مرتزق، ارزاق«هاي خداوند، با كلمات  دهنده، از صفت روزي: رزاق
  .خانواده است و نقش مسندي دارد هم... خلق، خالق، مخلوق و «آفريننده، آفريدگار، خداي تعالي؛ با كلمات :   ّ  خل اق

  

  »رزاق و خلاق«): تناسب (مراعات نظير /» ناداندانا و «و » پيدا و پنهان«: تضاد
  »ان االله هو الرزاق ذوالقوه المتين«: ارياتي ذ سوره / 58ي  اشاره دارد به آيه: تلميح

  

  .ها هستي ي پديده ي همه ي موجودات آشكار و نهان و آفريننده  همهي  دهنده روزيخداوندا، تو : معني
   خداوندرساني روزيآفرينشگري و : مفهوم

  

  
  
  

      

 كه پيدا كرد آدم از كفي خاك           به نام كردگار هفت افلاك-1

  ز رحمت يك نظر در كار ما كن           الهي فضل خود را يار ما كن-2

 تويي خلاق هر دانا و نادان           تويي رزاق هر پيدا و پنهان-3
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  )شود حسوب مييك جمله م(ادات تحسين، آفرين، خوشا، چه بسيار نيكو: زهي
  .)رود نيز به كار مي» ميل و آرزو« ديگر به معناي متوندر (دهان، سقف دهان؛ : كام

   .]است[ تو گوياكام و زبان من از : ي معنوي حذف شده است از مصراع اول به قرينه» است«فعل اسنادي : فعل حذف
  

  »كام، زبان و گويا «):تناسب(مراعات نظير 
  آشكارا و نهان: تضاد

  

 .ي هستي من از توست خدايا، آشكار و پنهان و همه.  و چه بسيار نيكو كه زبان من از تو گوياستخوشاخدايا، : معني
  .خداوند عامل نطق و هستي انسان است: مفهوم

  قرابت معنايي
  »آن آشكارصنعت پنهانم آرزوست/ ها از اوست ها و همه ديده پنهان ز ديده«
  »چو آفتابت ز نقاب آسماني رخ هم/ نمايد   روز مي كه چوپنهانچه شوي ز ديده «
  

  
  
  

      

  
  

      

    

  )ادات تشبيه نيست( ربط استحرفكه  به معناي وقتي: چو
  ) اسنادي و مضارع اخباري استفعل(شوي آيي، مي مي: آيي

  .) مسندي داردنقش(نمايان، آشكار: پديدار
  .، نقش قيدي داردحقيقتاًدرحقيقت،: حقيقت

  

   پرده و رخسار):تناسب(مراعات نظير 
  »چهره نمودن، آشكاركردن«كنايه از » پرده از رخسار برداشتن« :كنايه

  

كني، درحقيقت، وجود خـود را  آشكار مي ...) گل و گياه و     (ها    ي پديده   هاي خود را در همه      خداوندا، وقتي دربهار نشانه   : معني
  .سازي نمايان مي
  هاي هستي ند در پديده خداوظهورتجلي و : مفهوم

  »ذرات جهان نمود آن راست/ خورشيد رخش به جلوه آمد «
  

  
  
  

      

  
  

      

  
  
  

  

  روشنايي، پرتو، تابش، نور: فروغ
  /»ها  و گياهان گل«استعاره از » ها نقش«: هاي عجيب استعاره نقش: ها نقش عجايب

  
  استعاريي  اضافه» فروغ روي«

  »ي زمين زمين، گستره «مجاز از» خاك«: مجاز
  

  .كني ها و كياهان رنگارنگ مي خداوندا، در فصل بهار با تجلي و روشني خود، طبيعت را پر از گل: معني
   آفرينش خداوندهاي زيبايي: مفهوم

  

  
  
  

      

 تويي هم آشكارا، هم نهانم            زهي گويا ز تو، كام و زبانم-4

  حقيقت پرده برداري ز رخسار           چو در وقت بهار آيي پديدار-5

  ها سازي سوي خاك عجايب نقش           فروغ رويت اندازي سوي خاك-6
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  .خانواده است هم...) با كلمات اشتياق، مشتاق و ( اشتياقآرزومندي، ميل، : شوق
  .)مرجع ضمير گل است(براي او . نقش متممي دارد» ش«ضمير : آنش
  »ها رنگ«ي مشتق و صفت  واژه: شمار بي

  

   بودن گلخندان): بخشي جان(تشخيص
   و بهارگل ):تناسب(مراعات نظير 

  

هـاي  بـا رنـگ  هـاي بـسياري دارد و   شود و به همين دليل زيبايي  ي تو شكوفا مي     خداوندا، گل به خاطر اشتياق و علاقه      :معني
 .شود گر مي گوناگون جلوه

  قرابت معنايي
  »گردد ي بلبل شكفته مي گل از ترانه/ گردد؟   ميشكفتهز نوبهار كجا گل «
  

  
  
  

      

  
  

      

  
  
  

  

  )مضارع اخباري(دانم،  مي: دانم)/ مضارع التزامي( بگويم: گويم
  .)ي مشتق است و نقش قيدي دارد واژه(گمان ترديد، بي بي: شك بي /تعاليروح اعظم، حق : جان    ِجان 

  

  »آن و جان«: جناس
  

خداوندا، هرگونه كه تو را توصيف كنم، تو بيشتر از توصيف من هستي و يقين دارم كه تو روح اعظم و خداي بلندمرتبه: معني
  .هستي
   از توصيف خداانسانناتواني : مفهوم

  قرابت معنايي
  »يك قطره به هفت دريا نرسد / ها نرسد  در وصف تو عقل و دانش«
  ها چه دانم مهتري، اي جان جان وز آن/ ، وز هرچه خواهم بهتريبرترياز هرچه گويم «
  

  
  
  

      

  
  

      

    

  » ، داني و خواهيدانم نمي«:  فعل مضارع اخباري
  

  »نم و دانيدا نمي«: تضاد/ » تو«و » تو«/ » داني«و » داني«/ »دانم مي«و » دانم نمي«: تكرار
  

ي تو آگاهي ندارم؛ زيرا تنها تو خدايا، من از درك حقيقت هستي، عاجز و ناتوان هستم و تنها تو خداوندا، من از خواسته: معني
 .عالم و دانايي و از همه چيز آگاه هستي

  ناآگاهي انسان در برابر دانش بيكران خدا: مفهوم
  قرابت معنايي

  »ام؟ تواناي مطلق تويي، من كي/ م تو دانايي آخر كه قادر ني ا«
  

  
  
  

      

  

 شمار است هاي بي از آنش رنگ           ندان در بهار است گل از شوق تو خ-7

  شك جانِ جاني يقين دانم كه بي            هر آن وصفي كه گويم، بيش از آني-8

 چه خواهي تو داني و تو داني، آن          دانم، الهيدانم، نمي نمي-9




